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ضمون و اصول سنت تركيب بندي در نگارگري ايراني با تأكيد بر م
  1هاي تصويري

 13/09/1396 تاريخ دريافت:  2 احسان زارعي فارساني
 1397/ 14/08 تاريخ پذيرش: 3يمريم قاسمي اشكفتك

 چكيده 
جهان پيرامون، در يك اثر نقاشانه تحت لواي تبحر تكنيكي هنرمند، گاهي تعامل ميان  دغدغه بازنمايي دقيق عناصر
كه، تكيه صرف بر بازآفريني دقيق عناصر صحنه و  زند؛ نتيجه آن ليتي مطلوب پس مياين عناصر را براي حصول ك

عدم پرداختن به اصول طراحي در اثر، براي نيل به تهييج احساس مخاطب، وافي به مقصود نخواهد بود. هنرمند با 
ه مدد تدابير لازم، سازد و ب گر را ممكن مي كاربست تمهيدات بصري لازم، حلول حس صحنه در جسم و جان نظاره

نمايد. نمود اصول انتظام بصري و تمهيدات هنرمندانه در نگارگري ايراني بالاخص مكاتب  حس مضمون را منتقل مي
هرات و تبريز، نمايانگر آگاهي هنرمند ايراني از اصول طرح بوده است و مطالعه بصري آثار ارزشمند هنر نگارگري 

اصول طراحي در اين حوزه است. ليكن، در نگارگري ايراني برخلاف نقاشي در  ايراني، گواه قابل رؤيتي از كاربست
كه هنرمند  غرب، چنان تمهيدات بصري، تدابير لازم هنرمندانه و ساختار كلي در آن نخست، مرئي نيست. مساله اين

تار را متناسب با نگارگر در مصور نمودن مضامين چندگانه، چه تمهيدات و ترفندهاي هنري را برگزيده و كدام ساخ
تحليلي انجام شده است، سعي بر آن است  -محتواي اثر تشخيص داده است؟ در اين پژوهش كه به روش توصيفي

تمهيدات لازم، در جايگاه تدابيري هنرمندانه، قراردادي، نهادينه و اصيل از زاويه آفرينش حس مضمون در حوزه 
 نگارگري ايراني، مورد بحث قرار گيرد.
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 مقدمه  
هــاي  تــرين چــالش انتقــال مفــاهيم حســي، از اساســي

هنرمند و نمايانگر قدرت بياني اثر اوست كه بـا مسـاله   
احسـاس بيننـده در برابـر يـك     «يابـد.   فرم، نمـود مـي  

سـنجش ميـزان   محرك، خود ملاك و معيـاري جهـت   
موفقيت طرح خواهد بود؛ اساس نظريه طراحي، كشـف  

هاي حسي بيننـده   شرايطي است كه تحت آن، واكنش
كاملاً پذيرا و مثبت هستند. نظريه طراحي براساس اين 
فرض استوار است كه حس انسان، ذاتاً نظـم خاصـي را   

الينگـر،  »(كنـد  هاي بصري جستجو مي در درون محرك
تدابير بصري لازم، جزييات موجود ). كاربرد 30: 1381

ــا هــدايت   را در راســتاي تعــاملي ســازنده، مــؤثر و پوي
كنند و عناصر و اجزا بازنمايانـه و غيـر بازنمايانـه از     مي
كننـد كـه    نشيني بر صحنه، رسـالتي را دنبـال مـي    هم

تمهيدات بصري لازم، ايشان را بدان سوق خواهـد داد.  
ــار هنرهــاي زيبــا، شــام « ل عناصــري از بســياري از آث

گويي هستند؛ اما هنرمندان، نياز يـا الزامـي بـه     داستان
روايت ندارند. تصاوير داستاني تنها وقتي به مقـام هنـر   

رســـند كـــه تحـــت تـــأثير ملاحظـــات فرمـــي  مـــي
 ).  37: 1390استينسون و كايتون، »(باشند

حتي در صورتي كه هنرمند از عناصر بازنمايـانگر هـم   «
اسا، با انتظام كيفيـات انتزاعـي   استفاده كند، باز هم اس

). 48: 1381الينگـر،  »(ها سر و كار خواهـد داشـت   فرم
هنر اسلامي به خاطر انتزاعي بودن «دانيم،  كه مي چنان

عنـوان    ها و اشكال بي نهايت متعـددش، بـه   نقش رنگ
پايه و اساس نقاشي غيرتصويري(و غيرفيگوراتيـو) قـرار   

هنر صور ازلي  ). نگارگري،127: 1378طالبي، »(گرفت
است. عـالم نگـارگري بـه عـالم خيـال و مثـال اتصـال        

ها نيسـتند، تـا زمـان لايتنـاهي بنمايـد و       يابد. سايه مي
هـاي چنـين هنـري را در خـاطره      متعين. ريشه مكان نا

هر هنر اصيل بـه  «توان يافت.  مردمان اين سرزمين مي
كـه روياهـاي همـه ملـل از آن     -چشمه ازلي آفـرينش  

راه دارد؛ از اين رو، هـر قـومي خـواه     -وندش سيراب مي
اي دارد كه همچـون رودي از سرچشـمه    ناخواه، خاطره

). 78: 1392(شـايگان،  » خيـزد  هاي ازلي برمـي  صورت
دار ميراث كهن سـرزمين   سان هنرمند نگارگر، وام بدين

ــت.   ــادري اس ــتان و    «م ــران باس ــر اي ــي هن ــا بررس ب
نگـارگري  هايي كه بـين نقاشـي ايـن دوران و     مشابهت

توان به اين نتيجه رسـيد   دوران اسلامي وجود دارد، مي
كه، تداوم سنت هنر باستاني ايران، ظهور و بـروز قابـل   

ــاهده ــت   مش ــته اس ــارگري داش ــودرزي، »(اي در نگ گ
). واكاوي اصول طرح در نگـارگري،  92: 1386كشاورز، 

گواه اين مدعاست كه نگارگر با انتفاع از اصول طراحـي  

ري در راستاي وحدت بخشيدن به اثـر، و  و كيفيات بص
نيز با انتفاع از گـزينش سـاختار و هندسـه مسـتتر در     

لحـاظ حسـي    ها، سعي در انتقال منويـات اثـر بـه    نگاره
 داشته است.

 پيشينه پژوهش
هاي نزديك به موضوع حاضـر در چنـد شـاخه     پژوهش

 ذيل، قابل تأمل هستند:
ر و هايي كه با گزينش و بررسي يك ساختا پژوهش

هـاي بصـري    آفرينش كليتي متناسب با مضمون، ارزش
انـد. يكـي از    هنر نگارگري ايرانـي را بـه بحـث نشسـته    

اي بـا   هاي شاخص و ممتاز در ايـن حـوزه، مقالـه    نمونه
هـاي حركـت دورانـي مـارپيچ؛      بررسي ويژگـي «عنوان 

اسـت كـه بـه     »اسليمي نماد تقدس، وحدت و زيبـايي 
)، 1381موسوي لـر( همت محمدرضا پورجعفر و اشرف 

اي ديگر از ايـن قسـم، اثـر     به چاپ رسيده است. نمونه
)، با عنـوان  1394كامران افشار مهاجر و طيبه بهشتي(

هـاي نسـخه    بندي نگاره اي در تركيب گواه نظام شبكه«
 است. »خطي شاهنامه بايسنقري

اي بسـيط، مقـالاتي سـعي در بررسـي و      در گستره
انـد كـه بـا چنـين      شـته تحليل فضا در نقاشي ايراني دا

اي گوشه نظري بر چارچوب و ساختار اوليه آثاري  بهانه
بررسـي مفهـوم   «اند. مقالاتي نظير  در اين حوزه داشته

نوشـته مصــطفي   »زمـان و مكــان در نگـارگري ايرانــي  
بررسـي فضـا در   «)؛ و 1386گودرزي و گلناز كشـاورز( 

ثـر  ا »نگارگري ايراني با تاكيد بر منتخبي از آثار بهـزاد 
)، از آن 1391زينب مظفري خواه و مصطفي گـودرزي( 

هاي كمال  هندسه پنهان در نگاره«هستند. مقاله   جمله
) نيـز  1382نوشـته خشـايار قاضـي زاده(    »الدين بهزاد

چراغ راه پژوهش حاضر به لحـاظ شـيوه دسـتيابي بـه     
 هدف مورد نظر بوده است.

هــا ســعي در  اي هوشــمندانه، برخــي پــژوهش در گونــه
ــو ــان حص ــايج درخش ــتجو در    ل نت ــير جس ــر از مس ت
ترين آثار هنر نگـارگري ايرانـي را    بندي شاخص تركيب

در » فضا«مفهوم و جايگاه «دارند. گواه اين مدعا، مقاله 
نگارش  »هاي استاد كمال الدين بهزاد سه نگاره از نگاره

مهروش كاظمي، ويدا شعاريان سـتاري، سـحر صـديق    
 اكبري است.

 روش انجام پژوهش
تحليلي انجام شـده  -اين پژوهش، كه به روش توصيفي

است، سعي بر آن دارد با استناد به ميراث تصويري هنر 
هـاي گرانقـدر    فاخر نگارگري ايراني، بـه مـدد پـژوهش   

بنـدي و   صورت گرفته در قالب كتب و مقالات و جمـع 



            

 

23 

جلو
ال 

، س
ديد

ة ج
دور

نر، 
ه ه

11، 
ارة 

شم
2

ان 
بست

، تا
139

8
، 

ماره
ش

 
پي:

پيا
 23 

تحليل نگارنده از مـوارد مـذكور، ترفنـدها و تمهيـدات     
ــراردادي،  ــه، ق ــه  هنرمندان ــيل را از زاوي ــه و اص نهادين

آفرينش حس مضمون در حوزه نگارگري ايرانـي مـورد   
ها و  هاي تصويري، كتاب بحث قرار دهد. در حوزه سنت

كفايـت دسـت يـافتني اسـت و انطبـاق       مقالات لازم به
هاي بصري هنر نگارگري ايراني با اين اصـول، راه   ارزش

 رسيدن به مقصود پژوهش حاضر بوده است.

 و ادبياتنگاره 
عزيمت نقاشي ايراني از ديوارها به نسخ خطـي، پيونـد   
عميق ادبيات فارسـي و هنـر نگـارگري ايرانـي را رقـم      

استيلاي مغول بر ايران، نقطه عطفي در تاريخ «زند.  مي
نقاشي اين سرزمين بود. از اواخر سـده هفـتم هجـري،    

ها و ابداعات آغاز شـد. بـا رواج    فرايند ديگري از اقتباس
نگاري در دربارها محدوديتي در كاركرد اجتماعي  بكتا

نقاشي پديد آمد؛ اما در عوض، عرضه مضـامين و بيـان   
). 59: 1384پاكبـاز،  »(تـري يافـت   هنري وسعت بـيش 
تـرين آثـار ادبيـات     هايي از شاخص نگارگر ايراني، بخش

اين مرز و بوم را در قالب طرح و رنگ به منصـه ظهـور   
، آمال، آرزوها و تخيل خود رساند و در اين مصورسازي

تصــور هنرمنــد از «را مشــاركت داده اســت. در اينجــا 
سطوح، تصوري انتزاعي است؛ زيرا سطح و خط و نقطه 
در عالم خارج وجود ندارد و ذهن، اين قبيل مفـاهيم را  

كند. انتزاع، به اصطلاح به معني  از عالم خارج انتزاع مي
ات صـورت  جدا كردن وجهي از وجوه يا صـفتي از صـف  

چنـين، ذهـن قـادر اسـت، مفـاهيمي ماننـد        است. هـم 
شجاعت را كه فاقد صورت تجسمي است از عالم خارج، 
انتزاع كند. انتزاع در هر دو حالت مـذكور، توسـط قـوه    

صــورت  -كــه مرتبـه نــازل قـوه خيــال اسـت   -وهميـه  
ازاي  پذيرد؛ مفاهيم انتزاعي در عالم محسـوس، مابـه   مي

شاره حسـي هـم نيسـت. روش    خارجي نداشته و قابل ا
بيان مفاهيم انتزاعي در حوزه ادبيات و حـوزه هنرهـاي   

ديگر متفـاوت اسـت. در حـوزه ادبيـات،      تجسمي با يك
هـاي قـراردادي    ماده، بيان لفظ است و الفـاظ، صـورت  

باشـند. تـوالي الفـاظ، امكـان      براي انتقال مفـاهيم مـي  
زد. سـا  انتقال موضوعات و مفاهيم و روايات را ميسر مي

نحو، ظهور محسوس و عيني و حقيقـي   هيچ مفاهيم، به
تواننـد در   در عالم خـارج نخواهنـد داشـت و تنهـا مـي     

بـه نحـو دلالـت و اعتبـار      -كه وضعي هستند-ها  نشانه
هــا ظـــرف حقيقـــي مفـــاهيم   بيــان شـــوند. نشـــانه 

نگـاري و   ). چكيـده 88: 1378نوروزي طلب، »(نيستند
هـا انكـار    ا در نگـاره گاه موجوديت موضوع ر انتزاع، هيچ

ــز ســوژه خــود را در    ــر انتزاعــي ني ننمــوده اســت. هن

جويد كه بـيش از ماديـت، معنويـت را در     مفاهيمي مي
اي  خود مستتر دارد؛ هر چند موضـوع، همـواره مسـاله   

برانگيز بوده است؛ ليكن، برخـي پژوهشـگران بـر     چالش
ــر انتزاعــي، صــحه گذاشــته  ــد.  موجوديــت آن در هن ان

گردد در هنر انتزاعي، موضوع از ميان  ر ميكه تصو اين«
است، چنين نيست؛ بلكه تنها سوژه اثـر از   رخت بربسته

گـردد؛ يعنـي در ايـن     شكلي به شكل ديگر معرفي مـي 
شـود   پهنه، از موضوعات متداول و مرسوم استفاده نمي

موضوع اثر، ديگر از پـيش تعيـين شـده، داسـتاني يـا      -
بلكه سوژه اثر، چـون   -روايتي و سرانجام بيروني نيست

از پـس   -در زيـر چتـر آوا و الحـان موزيكـال    -موسيقي
گردد و كـاملاً درونـي    شكل و رنگ متولد و متجلي مي

). نگـــارگر، بســـياري از 70: 1369كاشـــفي، »(اســـت
مايـه كـار    انگيـز را دسـت   هاي حيرت ها و داستان افسانه

بايد اذعان داشت كه «خود قرار داده است به نحوي كه 
ي ايرانـي، برداشـتي عقلانـي از ماهيـت هسـتي را      نقاش

بيني ايراني، اساساً و به طور تغييـر   دهد. جهان ارائه نمي
ناپذيري، خيالي(رمانتيك) است؛ از آنچه عجيب اسـت،  

ــي ــذت م ــوعات    ل ــذيرش موض ــاده پ ــاملاً آم ــرد؛ و ك ب
 ).24: 1383بينيون، »(باورنكردني است

 اصول طرح
ــره  ــا به ــد ب ــ هنرمن ــري از كيفي ــدابير گي ات بصــري، ت

هنرمندانه و اصول و قواعد لازم در فرايند آفرينش اثـر،  
يابد. از اين تدابير و ترفندها  به وحدت بصري دست مي

اي  تمهيد تجسمي، مجموعـه «شود.  به تمهيد تعبير مي
از عوامل تجسمي از قبيـل عناصـر بصـري يـا تصـاوير      

اي از  است؛ كه به قصد رساندن يك تـأثير يـا مجموعـه   
رود. ايـن تمهيـدات، ممكـن     تأثيرات خاص به كار مـي 

است ساده باشند؛ مانند زماني كه از خط مـورب بـراي   
شود؛ يا ممكن  نشان دادن حركت يا عاطفه استفاده مي

است پيچيده باشد؛ ماننـد نظـام پرسـپكتيو خطـي يـا      
فضايي كه در آن، عناصر متعددي طبق قواعـد خاصـي   

). اصـول  23: 1393جنسـن،  »(شوند كنار هم چيده مي
سازماندهي تصوير، هماهنگي، تنـوع، تعـادل، تناسـب،    
تسلط، حركت و ايجاز در شـكل دادن بـه يـك كليـت     

معمـولا نقشـه   «باشـند.   واحد، راهنمـاي هنرمنـد مـي   
هنرمند، تركيبي است از شهود و عقل... نقشـه ممكـن   

بنـدي يـا    است با اصطلاحات گونـاگوني چـون تركيـب   
: 1390(استينسـون و كـايتون،   » طراحي مترادف باشد

ــان    53-54 ــارض ميــ ــدهم، تعــ ــرن هجــ ). در قــ
ها به حوزه اصول و  ها و رومانتيسيست نئوكلاسيسيست

ــب   ــون تركي ــدي چ ــود.     قواع ــه ب ــط يافت ــدي، بس بن
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بندي منظور نظر كلاسيسيسم  ها، تركيب رومانتيسيست
دانسـتند.   را مانع بيـان شـور و حـس درام صـحنه مـي     

بنــدي  كــه اصــول تركيــب ودرمانتيســم در پــي آن بــ«
ها بـه سـوي    بندي يسم را بشكند. تركيبهندسي كلاس

: 1383اسـپور،  »(كردنـد  ها سير مي تكه كردن نقش تكه
). چالش ديگر هنرمند در خلق اثر، گزينش كـادر  373

مناسب بوده است و انتخاب آگاهانه؛ و در برخي مـوارد  
ناخودآگاه كادر مناسب، تمهيدي هنـري اسـت كـه در    

جا  افتد؛ تا آن و دريافت احساس كلي اثر، مؤثر مي درك
كه، نسبت طول به عرض در يك كادر مسـتطيل، ريـز   

يـر اسـت كـه     اي در فري صفحه«نقش ولي مؤثر است؛ 
ــمرقند نشـــان     ــور را در سـ ــه تيمـ ورود پيروزمندانـ

 ).1دهد(تصوير  مي
 

 
الدين علي يزدي، ورود مظفرانه تيمور به  ظفرنامه شرف -1تصوير 

ير،  ، بنياد اسميت سونيان، گالري هنر فري1434مرقند، شيراز، حدود س
 ).196: 1384واشنگتن(گري، 

 
اگرچه اين مينياتور، يك مستطيل معمولي است؛ ولي 

تر بودن طول آن نسبت به عرضش  واسطه بيش به
). اصول طراحي 86: 1384گري، »(حالتي نجيبانه دارد

انسان، استوار  اساس نيازهاي ساده حسي مورد بحث بر
است؛ يعني نياز به نوع خاصي از نظم در تمامي 

هاي موجود. اصول ياد شده، اين نيازها را  محرك
گيرد و لذا، شرايط ضرور براي ارائه موثرترين  دربرمي
سازد. اين اصول را  هاي بصري را مشخص مي محرك

طراح، به عنوان تمهيدي خردمندانه براي نظم 
خدمت  ناصر بصري بهبخشيدن به هر يك از ع

 ).32: 1381الينگر، »(گيرد مي

 تمهيدات بصري در نگارگري ايراني
اسلامي، عمدتاً از واژه  -منابع ايراني و هندي«

بندي  بندي به جاي اصطلاح معاصر تركيب استخوان
در  1اند. به طور مثال، ميرزا حيدر دوغلات سود جسته

ين ا -م.1535-1450ه.ق./ 924-829-بحث از بهزاد 
تر است و طرح و  است: قلم وي محكم چنين، نگاشته

افشار مهاجر و بهشتي، »(استخوان آن از وي بهتر است
). در آثاري از مكتب تبريز اول، هماهنگي 40: 1394

هاي افقي و  ميان تصوير و نوشتار، موجب شد تركيب
ها، ساختارهاي  نيز عمود حادث گردد؛ در اين نگاره

نيز قابل مشاهده است. در متقارن و گاهي، قطري 
برخي از اين آثار، هنرمند با كاربست تدابيري 
هوشمندانه چنان پيوندي ميان عناصر موجود، تركيب 

كند كه چشم تيزبين، پس از درك و  و روايت ايجاد مي
آيد؛ و استتار اين تدابير و  دريافت آن، به وجد مي

ند. گردا كاربرد هندسه پنهان، لذت از اثر را مضاعف مي
اي جالب از مجموعه كليله و دمنه با تركيبي  در نمونه

ها در  نگاره پادشاه مخلوع، ميمون -در راستاي عمود 
اقتباس پيچش  -پشت حال انداختن انجير براي لاك

تركيب از پيچ و تاب طبيعت و كاربرد دو منحني 
طبيعي و متن در ساختاري قطري هوشمندانه 

 ).2نمايد(تصوير  مي
 

 
كليله و دمنه(آلبوم قصر سلطنتي يلديز)، پادشاه مخلوع  -2تصوير 
، 1360-1374ها در حال انداختن انجير براي لاك پشت، تبريز،  ميمون

 ).161: 1384كتابخانه دانشگاه استانبول(گري، 
 

گونـه و   برخي محققين اين حوزه، عدم خودنمايي فاش
در  -در آثار نگـارگري ايرانـي  -ناگهاني هندسه پنهان را

انـد و ايـن مهـم را     برخورد اول فضـيلت كـار برشـمرده   
اي پنهـان در پـس    وجـود هندسـه  «نماينـد.   تكريم مي



            

 

25 

جلو
ال 

، س
ديد

ة ج
دور

نر، 
ه ه

11، 
ارة 

شم
2

ان 
بست

، تا
139

8
، 

ماره
ش

 
پي:

پيا
 23 

صورت هندسـي يـا غيرهندسـي اقسـام آثـار هنرهـاي       
اسلامي، موضوعي است كه ذهن بسياري از محققـان را  
به خود مشغول داشته است. پيداست كه وقتـي نقشـي   

 ـ      ه چشـم  چنين ناپيدا بـر طـرح حـاكم باشـد، چـون ب
شود  تر مي ها و مقصودهاي صوري آن كم آيد، جنبه نمي

ــه ــوت    و جنبـ ــه آن قـ ــايي و نمادپردازانـ ــاي معنـ هـ
گــر،  ). چشــم نظــاره4: 1382قاضــي زاده، »(گيــرد مــي

عموما با ترفنـدهاي بصـري بـه دنيـاي اثـر ورود پيـدا       
الخط موجود وارد بسـتر   جهت با رسم كند و غالبا هم مي

اندازي عناصر  نگارگر، براي طرح گردد. هنرمند نگاره مي
هــا بــرده اســت.  اي پنهــان بهــره هــا از هندســه صــحنه
اي، به ويژه در آثار بهزاد، قابل  هاي چنين هندسه نمونه

كه در وصـف ظريـف انديشـي وي     مشاهده است، چنان
هنـر ديگـر بهـزاد طراحـي پيكـره      «عنوان شده اسـت:  

يوســف و زليخاســت. بــا ســاده كــردن ايــن دو پيكــره، 
شود؛ گويي ايـن   ها آشكار مي هندسه پنهان در پس آن

دو پيكــره از نقشــي چــون ســرِ اســليمي پديــد آمــده  
 ).13)(همان: 4و3تصاوير »(است

 

 
نگاره اي از بوستان سعدي، بهزاد، گريز حضرت يوسف  -3تصوير 

 .)102: 1384ه.ق.(پاكباز،  893از زليخا، هرات، 
 

ي اثر، چيدمان اين هندسه پنهان در راستاي سازمانده
عناصر و نيز مبتني بر ارائه صورتي تزييني و تمركز بر 
روي جزييات صحنه، تركيب كلي اثر را در نگاه اول از 

در نقاشي ايراني برخلاف نقاشي «دارد.  چشم پنهان مي
آيد.  چشم نمي بندي در آن واحد، به  اروپايي، كل تركيب

مت راست نگاه بيننده از جزيي به جزيي و غالباً از س
به چپ، يعني طبق كتابت عربي از نقشي به سوي 

-110: 1386، پولياكووا رحيمووا و»(رود نقش ديگر مي
). در برخي آثار نگارگري ايراني، تعامل ميان متن 111

رود كه ساختار تصاوير،  جا پيش مي و تصوير تا آن
نمايد  چگونگي گسترش متن در صفحه را همراهي مي

) و گاهي عمود(تصوير 6و  5اوير و در راستاي افق(تص
-هاي عصر ايلخاني يابد؛ آثاري از نگاره )، بسط مي2

 چنين رويكردي دارند.  -تبريز اول
 

 
 .)4: 1382قاضي زاده، :( -4تصوير 

 

 
هزيمت قشون هند از برابر  ،شاهنامه فردوسي(دموت) -5تصوير 

گاه موزه فاگ آرت، دانش ،1336 -1330جنگجويان اسكندر، تبريز،
 ).159: 1384، هاروارد(گري

 
در ديگر مكاتب نگارگري ايراني نيز اقسامي از چنين 

هاي  هايي غالب هستند؛ كاربست مرسوم تركيب تركيب
افقي، عمودي و ايجاد ساختاري متقارن در مكتب 
شيراز، از آن جمله است كه خود، داستان ديگري 

افقي هاي  در [مكتب] شيراز يك، عموماً با نگاره«است؛ 
رو هستيم و متن كلامي از تصوير جداست؛  روبه

شوند؛ به آن  كه، در شيراز دو، آثار عمودي مي درحالي
كنند، به دنبال خواندن  اندازه كه بيننده را تحريك مي

). 38: 1386اللهي،  آيت»(روايت داستان برود



       

 

26 

نر، 
ه ه

جلو
ال 

، س
ديد

ة ج
دور

11 
ارة 

 شم
،

2، 
تان

ابس
ت

 
139

8
ي: 

 پياپ
ماره

، ش
23 

 -با قدمتي ديرينه در هنر ايران-بندي متقارن  تركيب
ب، در مكتب نگارگري شيراز، واضع عنوان تركيب غال به

حتي در -چنان برخوردي است كه پويايي و تحرك را 
 ). 7دارد(تصوير  مي چون شمايل عرضه  -هاي رزم صحنه

 

 
شاهنامه فردوسي(دموت)، جنگ اسكندر و اژدها، تبريز،  -6تصوير 
 .)158: 1384، موزه هنرهاي زيبا، بوستون(گري، 1336 -1330

 

 
، زنگه و اخواست، شيرازرزم  ،اي از نسخه شاهنامه هنگار -7تصوير 

 ).97: 1384ه.ق.(پاكباز،  733
 

سازند؛ ولـي   گويا تصاوير رزمي، آن و لحظه تقابل را مي
هاي پر تلاطم كـارزار و نمـايش    از ورود به عمق صحنه

كــه بــا  جوينــد؛ حــال آن نــاكي رزم، دوري مــي دهشــت
گـزينش   گيري مكتب هرات و نيز هنـر بهـزاد در   شكل
جـا و مناسـب،    بندي و ديگر تمهيدات بصري به تركيب

شاهد تناسب مطلوب تصوير و حـس و حـال مضـمون    
حضور تقارن در «ايم؛  ايم. در اين راستا دريافته آثار بوده
هاي آثـار مكتـب هـرات از اوايـل      ها و فضاسازي تركيب

سده نهم/ پانزدهم، رو به كاهش است؛ و همين حضـور  
توان متأثر از مكتب شيراز دانست.  ا ميرنگ تقارن ر كم

ها در مكتـب هـرات، عمومـاً     ها و فضاسازي زيرا تركيب
وارند كه اين امر، يكي از خصوصيات اصلي مكتـب   دايره

كه در  ). چنان43: 1370سيف، »(آيد هرات به شمار مي
ادامه، ذكر خواهد شد؛ تركيب دوار، پويايي و تحـرك را  

ين مورد، در تقابل با تركيـب  در خود مستتر دارد و در ا
هـاي   در خصـوص ويژگـي  «اي كه  متقارن است به گونه

طور كلي، بايد گفـت كـه ايـن آثـار، از      مكتب هرات، به
هـاي   هاي قوي و پـر تحركـي نسـبت بـه نگـاره      صحنه
ــم ــرا    ه ــتند؛ زي ــوردار هس ــيراز برخ ــود در ش ــان خ زم

تر بهره  ها كم هاي متقارن در صحنه هنرمندان از تركيب
ــر ــد دهب ). در مكتــب 22و  21: 1384راد،  حســيني»(ان

بندي كل اثـر بـه    هرات و به ويژه آثار بهزاد، شاهد پلان
هـا بـا تمهيـدات     هاي متنوع هستيم. اين صـحنه  صحنه

لازم و ترفندهاي تصويري مناسـب بـه وحـدت نهـايي     
فضا در نگـارگري مكتـب هـرات، بـه چنـد      «اند.  رسيده

باً اشـخاص و وقـايع   شود. غال بخش متناسب تقسيم مي
در بخش و فضاي ميـاني و در زيـر خـط افـق، تمركـز      

بندي متشكل از عناصـر   دارند. گاه شالوده فضا و تركيب
سازي محـض، بـه    افقي و مورب است. اجتناب از قرينه

هاي شـكار و كـارزار را    دهد كه صحنه نگارگر امكان مي
ــزم و ضــيافت را ســاكن و آرام   ــرجنبش و مجــالس ب پ

در آثار هنرمندان اين ). «69: 1389آژند، »(مجسم كند
الـدين بهـزاد، فضـا هـم دو بعـدي       دوره، از جمله كمال

پارچـه اسـت و هــم    اسـت و هـم عمـق دارد، هــم يـك    
ناپيوسته. هر بخش فضا، مكان وقوع رويدادهاي خـاص  
ــا و      ــن دوره، فض ــار اي ــت. در آث ــتقل اس ــاً مس و غالب

وار  دايـره هايي متشكل از عناصـر مـورب و    بندي تركيب
). 7: 1391خـواه و گـودرزي،    مظفـري »(شوند ديده مي

مضامين چندگانه و تمايز هر يك با ديگـري، نگـارگر را   
بنـدي و كيفيـات    بر آن داشت، تا نظام هندسي، تركيب

يابي به فضـاي مطلـوب    بصري لازم را در راستاي دست
كـه   كـار گيـرد. چنـان    بـه  -خـود  اي مختص به شيوه به–
هاي ايرانـي در سـطح گسـترش     در نگاره دانيم، فضا مي
يابد؛ و ايـن امـر، در راسـتاي رسـالت تـزيين عمـل        مي
كند؛ ليكن هنرمندي شاخص چون بهزاد با تدابيري  مي

بهـزاد  «هوشمندانه به عمق تصوير نيز پرداخته اسـت؛  
ــام    ــد، نظ ــه دارن ــت معمارگون ــه كيفي ــاويري ك در تص

يم تـابلو بـه   تناسبات معيني به كار برده است. او با تقس
پردازد كـه تـا آن    هاي مختلف، به نمايش عمق مي پلان

كــاظمي، »(گرفــت زمــان، چنــين كــاري صــورت نمــي
 ).46: 1391شعاريان ستاري و صديق اكبري، 
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 مضامين و گزينش ساختار

 تعدد شخصيت: تركيب دوار و حلزوني
هاي انساني و غير انساني،  تعدد عناصر و شخصيت

نمايش و معرفي يك به ساختاري مطلوب در جهت 
ها  جا كه شخصيت طلبد. آن ها را مي يك شخصيت

لحاظ جايگاه، يكسان نيستند و شخصيت اصلي وزن  به
تري خواهد داشت، گزينش تركيبي حلزوني  بيش

نمايد. براي چشمگير بودن شخصيت اصلي  مناسب مي
چنين روايتي، تأكيد لازم است و تسلط و چيرگي اين 

ر جهت حصول وحدت بصري گام شخصيت بر كل اثر د
دارد؛ لذا، جايگاه وي، انتهاي گردش چشم در  برمي

ها و يا گروه  تركيب مذكور است. ارتباط ميان پيكره
ها نيز در قالب همين ساختار و نيز به مدد  پيكره

 گيرد.  هندسه پنهان در اثر، شكل مي
 

 
ورگ؛ بر ، موزه آرميتاژ، سن پترزب1910هانري ماتيس، رقص، -8تصوير 

 يابد شود و كليت، اهميت مي ها، تاكيد نمي هيچ يك از شخصيت
 ).41: 1383(لينتن، 

 
وجه تمايز چنين ساختاري با تركيب دايره در آن است 

هاي حول داستان  كه در تركيب دايره، تمامي پيكره
شوند و يك وحدت آني و  باره ديده مي اصلي به يك

كه  زند؛ حال آنسا موجوديت كل را به ذهن متبادر مي
ترتيب و در طول  ها به در تركيب حلزوني، شخصيت

شوند. در نتيجه، در  مسير، چينش و بازشناسي مي
پايان بر صحنه حاكم است؛  وار، پويايي بي تركيب دايره
ها، داراي شأن و منزلتي يكسان بوده و  و شخصيت

اند؛ و فرديت در كليتي، حل  پارچه صدا و يك يك
). در ساختار حلزوني اما، مسير براي 8گردد(تصوير  مي

يابي به مكان و شخصيت اصلي، پاياني براي خود  دست
پايه نيستند و  ها نيز همگن و هم قائل است و شخصيت

شخصيت اصلي، متمايزترين است. برخي پژوهشگران 
اي وانهادن ماده و  معتقدند، حركت مارپيچ، گونه

سازد. به  پيوستن به معنويت را به ذهن متبادر مي
از نظر معنوي و مادي، ويژگي حركت منحني «عبارتي، 

مارپيچ يا اسليمي، نيل به وحدت و معني رو به كمال 
است. پس، حركت از اولين لوازم رسيدن به تعالي به 

رود و براي متعالي شدن، بايد به دنبال  شمار مي
حقيقت بود. با توجه به مراحل سير و سلوك رسيدن 

اي از حقيقت  قيقت خود مرحلهبه حقيقت، راه ح
 ).188: 1381پورجعفر و موسوي لر، »(است

 

 
خمسه نظامي، ديدار سليم از مجنون در بيابان، اثر يكي  -9تصوير 

).208: 1384، موزه بريتانيا، لندن(گري، 1494از شاگردان بهزاد،   

ــان،   ــون در بياب ــليم از مجن ــدار س ــاطفي: دي ع
 1494ت، شاگردان بهزاد، خمسه نظامي، هرا

در نگاره ديدار سليم از مجنون، كتيبه بالاي كادر و 
اند كه چشم را  پيكره شير، آن قدر درشت تصوير شده

در نگاه اول به خود جلب كند. دو شخصيت بالا، سمت 
گنجند؛  چپ تصوير، چندان در ساختار مورد نظر نمي

اي كه در نسبت دادن اثر به بهزاد، جاي ترديد  به گونه
گر  ا به طريق بهزاد باز است؛ اما دو نظارهفض«است. 
ها هستند، با بقيه  اي كه در پشت تپه زده شگفت

ارتباطي ندارند؛  -كه داراي انسجام است-كمپوزيسيون 
رسد كه احتمالاً، كار شاگردان بهزاد و يا  و به نظر مي

). گفتيم 108: 1384گري، »(يكي از دستياران او باشد
ورزد؛ براي  تاكيد مي هنرمند، بر شخصيت كليدي

رسيدن به هدف مذكور، ترفندهايي بر روي شخصيت 
اند: تمايز در ابعاد  شود، كه از آن جمله اصلي اعمال مي

و اندازه، تندي رنگ، تعيين مكان. در اينجا، 
هاي كليدي در نقطه طلايي رويداد، واقع  شخصيت

اند؛ و هنرمند، رنگ قرمز تندي را براي پوشش  شده
يم برگزيده است، كه نگاه را به خود شخصيت سل
 ). 9سازد(تصوير  معطوف مي
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اي از نسـخه   نگـاره –شيون در مرگ شوهر ليلـي  نگاره 
 899خمسه نظامي، منسـوب بـه قاسـم علـي، هـرات،      

گرفتــــه نيــــز از ايــــن ســــاختار بهــــره     -ه.ق.
 ).11و10است(تصاوير

 

 
ليم ساختار حلزوني و هندسه مستتر در نگاره ديدار س -10تصوير 

.)208: 1384از مجنون در بيابان(گري،   
 

 
سوگ شوي ليلي، اثر بهزاد يا شاگردش  ،خمسه نظامي -11تصوير

 .)209، موزه بريتانيا، لندن(همان: 1494شيخ زاده، هرات، 

 
  12 تصوير
 

 
  13 تصوير

 

 
14 تصوير  
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رزمي: نبرد قبايل، خمسه نظامي، بهـزاد، هـرات،   
 بريتانيا، لندن ه.ق.، كتابخانه 895حدود 
جا كه دايره، نماينده پويايي و تحرك در ميان  از آن
ها بوده، لذا، استفاده از تركيب دوار براي نيل به  فرم

بهزاد] «[وقفه كارآمد بوده است.  پويش و جنبشي بي
ها و يا ساختمان  در اغلب موارد، طرح آرايش پيكره

ت. بندي را براساس دايره استوار كرده اس كلي تركيب
وار، احساس نوعي  ها در نظمي دايره قرار دادن پيكره

آورد؛ و اين  بندي پديد مي جنبش دروني در تركيب
ها تقويت  حالت، به واسطه حركات و اشارات پيكره

ايم:  ). از سويي، آموخته82: 1384پاكباز، »(شود مي
در دايره و بيضي شاهد حركت گردابي و پر جذبه از «

). 76: 1380رانكين پور، »(يمتداوم و پيوستگي هست
رسد كار بهزاد باشد، جنگ بين  نظر مي اين اثر، كه به

قبايل ليلي و مجنون را به تصوير كشيده كه مجنون 
 ). 15كند(تصوير  هاي مجاور، نظاره مي آشفته از تپه

 

 
 895نبرد قبايل، خمسه نظامي، بهزاد، هرات، حدود  -15تصوير 

 ).401: 1387ندن(آژند، ه.ق، كتابخانه بريتانيا، ل
 

هاي  ها در زمينه شن اند و شكل آن شترها هيجان زده«
كاملاً مشخص  -كه رنگ تقريباً سفيد دارد-بيابان 

است. ريتم ضمني جنگ، نمودي هيپنوتيزمي دارد و 
ها، باعث  ها و سلاح بدين ترتيب، حركت متقابل دست

جا، كمپوزيسيون دايره  شوند. در اين اغواي چشم مي
  ).16)(تصوير 101-100: 1384گري، »(است

 
 16تصوير 
 

از سوي ديگر، جهت آلات جنگي، چون شمشيرها و 
شان در فضاي اثر، نظام دواير پنهان در  ها و حركت نيزه

اثر و نيز عدم تطابق مركز كانوني دواير و مركز قاب، بر 
 ). 18و  17اند(تصاوير  پويايي تصوير افزوده

 

 
دواير مستتر در اثر و عدم تطابق مركز كانوني نظام  -17تصوير 

 آن با مركز قاب بر پويايي اثر افزوده است.
 

مينياتور مجنون در حال نگاه كردن به صحنه نبرد در «
ه.ق. كه امـروز در   846م./1442بيابان در نظامي مورخ 

بريتانياست، يك طرح كامل با يك عنصر رمانتيك قوي 
ي بين پيكـر جنگجويـان   ا باشد. صحنه حركت دايره مي

ها مهـم اسـت؛ سـپرهاي     در طرح، همچون خود پيكره
جاي خود  گرد كوچك بسيار مناسب با كمپوزيسيون به

، قابل »تصوير«قرار گرفته، مع هذا، جدا از حالت فرمي 
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اي را  العاده تحسين است. يك آناليز فرمي، استادي فوق
از نمايش خطوط مستقيم و منحني و زوايـا بـه دسـت    

كند و هـر كـس،    ها را شاد مي دهد، كه حالت پيكره يم
دهد؛ و مع هذا،  مجذوب همان كاري است كه انجام مي

). 72: 1369پـوپ،  »(كل تركيب با هم در ارتباط است
جنگجويان، در زير خط معمول افق در نگارگري، قـرار  

اند كه اشارتي به مربـع شـاخص دارد؛ مجنـون و     گرفته
اند(تصـوير   مكمل، تعبيه شده ها نيز در مستطيل كتيبه

19.( 
 

 
 18تصوير 
 

 
 19تصوير 

كه گفته شد، در عصر ايلخاني(تبريز اول)، در  چنان
پيوندي تنگاتنگ ميان تصوير و نوشتار، ساختار كلي 

هاي افقي و عمودي شكل  ها بر اساس تركيب نگاره
هاي نبرد، همچون نگاره هزيمت قشون  گرفت. صحنه

يان آهني اسكندر و جنگ اسكندر هند از برابر جنگجو
). در نگاره هزيمت 6و 5اند(تصاوير  و اژدها از آن جمله

سو با نوشتار فارسي،  ها هم قشون هند، حركت پيكره
لحاظ شده است. تركيب افقي، كاملاً در راستاي 
مضمون كاركرد داشته و برتري يك سويه را به ذهن، 

ت در سازد. سبكي گروه پيكره سمت راس متبادر مي
يابي به  تقابل با گروه پيكره سمت چپ، براي دست

عدم توان هماوردي يك طرف نبرد، كارساز بوده 
 ). 20است(تصوير 

 

 
پويايي صحنه كارزار با كمك زاويه گرفتن خطوط  -20تصوير 

 پنهان و عيان تصوير از خط افق
 

از سوي ديگر، خطوط هدايت كننده سـطح تصـوير، از   
ها نيز بـه بيـان    و سوي پيكره اسبها، سمت  جمله نيزه

رساند. بخش اعظـم اثـر، بـه نمـايش      مضمون، ياري مي
گروه سربازان اسكندر، اختصاص يافته است؛ تا شگفتي 

 -باشـند  كه حضور سربازان آهني اسـكندر مـي  -روايت 
هـايي از   تر به چشم ناظر بيايد. گفته شد، در نگاره بيش

در نمـايش  هـاي افقـي    مكتب شيراز نيز شاهد تركيـب 
). شـكار نيـز از   7ايم(تصـوير   بصري مضامين نبرد بـوده 

ترين مضامين هنر ايراني و بـه ويـژه، نقاشـي     پرمخاطب
بوده و از دو جنبه معيشتي و موقعيت اجتمـاعي، حـائز   

هاي شكارگاه، نگارگر ايرانـي بـا    اهميت است. در صحنه
هـاي پويـا و    بندي هاي نمادين در تركيب كاربست رنگ

ري از ريتم و حركـت در گسـتره اثـر، نيروهـاي     گي بهره
دهــي  بصــري كــادر را در جهــت نيــات مــتن، ســامان 

 نمايد. مي
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عرفاني: معراج پيـامبر اكـرم(ص)، اثـر سـلطان     
، مجموعه 949-946محمد، خمسه نظامي، تبريز، 

 خصوصي كاير
نگــاره معــراج پيــامبر، اثــر جــاودان ســلطان محمــد بــا  

ساختار و رنـگ، حسـي    گيري از تمهيدات بسيار در بهره
 ).21نمايد(تصوير فرازميني را منتقل ميومعنوي، عرفاني

 

 
معراج پيامبر اكرم(ص)، اثر سلطان محمد، خمسه نظامي،  -21تصوير

 ).897: 1387، مجموعه خصوصي كاير(پوپ، 949-946تبريز، 
 

اي  گونه بندي به گفتيم در اين قسم ساختار، تركيب
پايه و همگن ديده  ني، همهاي پيرامو است كه پيكره

شوند و شخصيت مركزي بر كل تصوير، سيطره يابد. 
گزينش نظام مدور براي چنين مضموني هوشمندانه 

سطوح دايره، نماد ابديت، وحدت، «نمايد؛ چرا كه،  مي
كليت، شكفتگي و كمال بوده و كلاً نماد گردونه و 

: 1385شيراني، »(باشد چرخه حيات و خورشيد مي
اي را شاهديم كه در آن، نظام  جا، نگاره اين). در 64

هندسي و چينش اجزا در جهت ايجاد فضايي معنويي 
كند و در عمق فرجام  و ماورايي از پيرامون آغاز مي

يابد. چنين است كه تقاطع اقطار كادر، اشاره به  مي
 ).22شخصيت اصلي روايت دارد(تصوير 

 

 
ر شخصيت كليدي تصوير.ساختار دايره و اشارت اقطار ب -22تصوير   

خوبي فضاي غيرمادي و  حركت دوار ساختار اثر، به
فضاي ماورايي و «سازد.  روحاني را عيان مي

بندي دوراني و اصالت فرم و رنگ، آن را  تركيب
است. در اين نگاره،   صورت نگاره باشكوهي درآورده به

بصيرت ايمان باشكوه و شوكت دنيوي درآميخته 
). با وجود گزينش ساختار 107 :1384آژند، »(است

مدور، قرارگيري دو سويه پيكره فرشتگان و تقارن 
ضمني موجود، توازن مناسبي براي ايجاد حس آرامش 

ارمغان آورده است. اين توازن فاصله، چنين  در اثر، به 
فضايي را از آثاري رزمي با ساختاري نسبتاً مشابه، 

م بوده كه مرسو چنان-دارد. كليت تصوير  مشخص مي
هاي عمودي تقسيم شده است. در  به ستون -است

راستاي افق نيز فضا به چند بخش تقريبا يكسان 
 ).24و223تقسيم شده است(تصاوير 

 
 

 
 هاي  بندي مرسوم نگاره به ستون تقسيم -23تصوير 

 گانه.عمودي شش
 

 
 تقسيمات افقي نگاره. -24تصوير 
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سوب بـه  بزمي: نغمه سرايي باربد براي خسرو، من
 ميرزا علي  

هاي روايي، مانند تعدد  برخي مضامين به دليل شاخصه
كــه در بطــن خــود دارا -شخصــيت و عناصــر صــحنه 

ــي ــند مــ ــخص را   -باشــ ــاختاري مشــ ــاً ســ اساســ
 ).25طلبند(تصوير  مي
 

 
سرايي باربد براي خسرو، منسوب به ميرزا  نغمه -25تصوير 

 .)78: 1384علي(كري ولش، 
 

 
 26تصوير 
 

ن بزمي از آن جمله هستند؛ ضرورت وجود تعدد مضامي
ها از يك سو، و هم آوازي مفهوم بزم و  شخصيت

مفاهيمي چون گردآمدن از سوي ديگر، كاربست 
كند. پويايي و  ساختار مدور و اسپيرال را توجيه مي

هستند؛ بنابراين، تمهيداتي   داستان بزم، دو واژه هم
آثار، طرح ريزي  گونه اي پويا در اين براي نمايش جلوه

هستند.   هاي ذكر شده از آن جمله شود كه تركيب مي
جا كه هر بزم، شخصيتي كليدي را در دل جاي داده  آن

است، ساختار حلزوني ارجح است؛ و هرگاه نيت، تنها 
مفهوم سرور باشد، ساختار مدور نيز كاراست(تصاوير 

26-28.( 
 

 
صورتش، منسوب  شناختن نوشابه اسكندر را از روي -27صوير ت

 ).74: 1384به ميرزاعلي(كري ولش، 
 

 
 28تصوير 
 

ــدگان   ثنويــت: عشــاق توســط رقاصــان و نوازن
، 1533شوند(مكتب صـفوي، حـدود    پذيرايي مي

 مجموعه شخصي، آمريكا)
ثنويت، حضور دو شخصـيت اصـلي، دو نيـروي خيـر و     
شر، دو عاشق دلـداده، دو دوسـت، خـود واجـد ظهـور      

دانـيم،   كـه مـي   باشـد. چنـان   ه ميبندي دو سوي تركيب
ــاده « ــارن س ــتياب  تق ــرين و دس ــادل   ت ــوع تع ــرين ن ت
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ــت ــدمن، »(اسـ ــارن، 274: 1378فلـ ــاختار متقـ ). سـ
دهـي   برخوردي ساده با مفهـوم تـوازن اسـت و سـامان    

فضاي اثر، مبتني بر رويكرد توازن قوا در دو سوي يـك  
محور، نتايجي چـون نظـم، آراسـتگي خواهـد داشـت.      

مش، ثبات، صلح و نيز وصال با محبـوب  ايجاد حس آرا
خواهد داشت به عبارت  و معشوق، خلوت و بزم را درپي

بـه   -گاه كه برآيند نيروهاي موجـود در كـادر   ديگر، آن
دلايلي چون همگن بودن عناصر، برابري فواصل، نحـوه  
توزيع در فضا، تعداد عناصر، جزييات، بافت و تيرگـي و  

آرامش در كادر حـاكم  متعادل گردد، نظم و  -روشنايي
چنين تقارني يك قـرن پـيش، توسـط    «خواهد گشت؛ 

: 1384گـري،  »(النهـرين راه يافـت   ايرانيان به هنر بين
). شايان ذكر است كه در نگارگري ايراني، كاربسـت  36

ــحنه   ــويه در ص ــاختار دو س ــارويي(رزم و   س ــاي روي ه
هماوردي) نيز كاربرد داشـته اسـت. تعـادل و تـوازن از     

حـد و حصـر    ي است كه در كنترل تنوع بياصول طراح
حـد   در اثر، نقش سازنده دارد. تنوع لجام گسيخته و بي

يــابي بــه آرامــش و ســكون لازم  و انــدازه، مــانع دســت
هاي وصال عاشـقانه اسـت. هنرمنـد بـا محـدود       صحنه

ــره ــودن پيك ــازاد از آن  نم ــت م ــا و حــذف حرك ــا،  ه ه
ا و نيـز  خودداري از تعدد عناصر طبيعي و اسباب و اشي

كاستن از هر جنبشي در صـحنه، بـه چنـين آرامشـي     
ديـوان  -يابد. در اين نگاره كه براي سام ميرزا  دست مي

نقاشـي شـده اسـت، شـاهد بزمـي       -حافظ سـام ميـرزا  
عاشقانه هستيم كه عناصـر طبيعـت پيرامـون نيـز بـه      
احترام چنين وصالي، از تحرك و پويايي خارج از قاعده 

 ).  29كنند(تصوير  پرهيز مي
 

 
ديوان حافظ، عشاق توسط رقاصان و نوازندگان پذيرائي  -29تصوير 
، مجموعه شخصي، 1533شوند، نقاشي براي سام ميرزا، حدود  مي

.)217: 1384گري، آمريكا(  

حركات موزون در اين اثر، هر چند در تقابل با آرامش 
گران هستند، چندان پويشي ندارند، تا آرامش  نظاره

زنند. اثر مذكور از جنبش و تحرك  صحنه را بر هم
خارج از قاعده خالي است و هنرمند، در ايجاد 

هاي انساني، عناصر طبيعي و اشيا نيز چنين  پيكره
رويكردي داشته است. ساختار متقاطع پنهان در اثر، 
تعادل و استحكام لازم را بدان بخشيده است(تصوير 

30.( 
  

 
30تصوير   

سطح اثر، به سه بخش در اين نگاره، شاهد تقسيم 
عمودي هستيم كه سه گروه پيكره در آن جاي داده 

). ليكن، اشارت اقطار كادر بر دو 31اند(تصوير  شده
 ).32دلداده است(تصوير 

 

 
 31 تصوير
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 32 تصوير

 
نكته قابل توجه در اين اثر، آن است كه تقريباً، تمامي 

را  عناصر در دو سويه محور عمود در ميانه قاب، تعادل
گردند؛ ليكن، پيكره نشسته خادم در كنار  موجب مي

دو دلداده از اين قاعده مستثني است؛ و هنرمند، 
اي در جبهه مقابل را با حركت صورت  فقدان پيكره

عاشق در جهت مخالف پيكره خادم و نيز گردش 
سايبان در همين راستا، جبران نموده است(تصوير 

33 .( 
 

 
 33تصوير 
 

هاي دلدادگي با  ري از صحنههاي ديگ نمونه
ساختارهايي اين چنين، در جهت آفرينش فضايي توأم 

هايي چون نگاره آوردن فرهاد به  با آرامش را در نگاره
 ).34نزد شيرين شاهد هستيم(تصوير 

 

 
خسرو شيرين نظامي، آوردن فرهاد به نزد شيرين،  -34تصوير 
هنر فري ير، ، بنياد اسميت سونيان، گالري 1410-1405تبريز، 

.)172: 1384واشنگتن.دي.سي.(گري،   
 

در اين قسم مضامين، سعي بر آن اسـت كـه عناصـر و    
اجــزا تصــوير، در دو ســوي محــور عمــود ميــاني قــاب 

روي هـم قـرار گيرنـد. آرامـش در تمـامي تصـوير        روبه
جــاري اســت و هيجــان خاصــي در تصــوير مشــاهده   

ير، هـا و حتـي نوشـتار تصـو     هـا، كتيبـه   شود. درب نمي
كننـد. غالبـاً قرارگيـري دو     چنين آرامشي را تقويت مي

شان را بـر كـل    پيكره در مركز تصوير، تسلط و چيرگي
شوند و بـدين منـوال، اولـين و     سطح تصوير موجب مي

گيراترين بخش ديـداري صـحنه خواهنـد بـود. نمونـه      
چنـين ســاختاري را در نقاشـي غــرب شاهديم(تصــوير   

35.( 

 
، 1434يك، جوواني آرنولفيني و نوعروسش، يان وان آ -35تصوير 

 1384، گاردنررنگ و روغن روي تخته، نگارخانه ملي، لندن(
:471(.  
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گفته شد چنين ساختاري، براي نمايش برآيند نيروهـا  
و قواي دوسويه نيز كاربرد دارد، لذا سـاختار مـذكور را   

هاي رويايي دو هماورد و يا دو سپاه نيز شاهد  در صحنه
 ).36تصوير ايم( بوده

 

 
اي از نسخه  ساختار دو سويه و متقارن در نگاره -36تصوير 

 شاهنامه، مكتب شيراز.

نظرگاه: هماي در برابر كاخ همايون، جنيد، ديوان 
 هجري   798خواجوي كرماني، 

هاي  در اين قسم مضامين، محدوديت حضور پيكره
زمان عناصر طبيعي و معمارانه را  انساني، خودنمايي هم

و  -طبيعي و معمارانه-گردد؛ لذا، خطوط  ب ميموج
سطوح معمارانه، نقشي پررنگ را ايفاگر 

 ).37(تصوير باشند مي
 

 
شاهزاده خانم هما به شاهزاده همايون خيره  -37تصوير 

شده است: از نسخه خطي ديوان خواجوي كرماني، بغداد، 
).44: 1381(كنباي، 1396/799  

ها در جايگاه خطوط  جا، خطوط حاشيه ديواره در اين 
انتقالي در تصوير، حركت چشم را از هر يك از دو 
شخصيت داستان، به سوي ديگري روان و سيال 

سازند و خطوط عناصر طبيعي، چون درخت اين  مي
جا كه يك شخصيت يا  كنند. از آن حركت را تشديد مي

تر، بر يك صحنه يا بر شخصيتي ديگر ناظر است،  بيش
يشان از ساختاري قطري تبعيت جايگاه قرارگيري ا

كند. به عبارت ديگر، هنرمند بر اساس مقتضيات  مي
دهي تصوير را  موجود در متن، بهترين گزينه سازمان

 يابد.  در گزينش ساختاري موسوم به قطري مي
يابيم در  بار ديگر، با دقت در جزييات صحنه، درمي

درگيري طبيعت با معماري به تلفيقي «گونه آثار  اين
شمار توصيفي و دقيق  موزون دست يافته و خطوط بي

نمايد،   جز اقدام مي اي جزبه گونه كه به تعيين اشكال به
گر صنعت ظريف چيني است. پرداخت به  حكايت

بندي خطي فشرده و جزء گرا، امكان  جزييات و شبكه
حضور خطوط مشخص و بارز معماري را از ميان برده 

ين ابزار پديد آورنده تر عنوان اصلي است. خطوط، به
نقش و نگار، به ايجاد پيوند ميان بافت طبيعي خطي 

ها و مشجرها در معماري پرداخته  در گياهان و اسليمي
تقي »(نمايد و بدين ترتيب، عناصر را در هم ادغام مي

 ). 151: 1371زاده، 
 

 
سطوح در معماري با ريتمي فزاينده چشم ناظر را از  -38تصوير

 سازند ديگري منتقل مييك شخصيت به 
 

چشم ناظر، در بخش زيرين، شخصيت انساني را 
گاه، خطوط انتقالي طبيعي و معمارانه،  يابد و آن مي

كنند. حركت از خطوط در  نگاه را به اوج هدايت مي
آغازد و به ياري ريتم  درخت سمت راست تصوير مي
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حاصل از حضور پرندگان، به شخصيت دوم منتهي 
ت نگاه از نماي فوقاني به بخش زيرين گردد. بازگش مي

نيز مديون تمهيدي هوشمندانه است. در نهان اثر، خط 
سيري مارپيچ مستتر است كه با ريتمي فزاينده، پيوند 
عناصر طبيعي، انساني و معمارانه را موجب گشته و از 

نمايد.  تشويش و پراكندگي تصوير جلوگيري مي
اتي وحدتي اين چنين، مرهون كاربست تمهيد

 ). 38هنرمندانه است(تصوير 

ــش     ــر نع ــوگ، زاري ب ــرگ: س ــتايي و م ايس
اي از نسخه شاهنامه دموت، تبريز  اسكندر(نگاره

 سده هشتم هجري قمري)
در اين بخش، نگاره زاري بر نعش اسكندر را در قابي 

 ).39گرهستيم(تصوير  گسترش يافته بر افق، نظاره
  

 
رگ اسكندر كبير، تبريز، م، شاهنامه فردوسي(دموت) -39تصوير 

، بنياد اسميت سونيان، گالري هنري فري ير، 1330-1336
.)160: 1384گري، واشنگتن.دي.سي.(  
 

ساختاري اين چنين مستحكم، از تقاطع خطوط 
شود؛ تركيب  عمودي و افقي در يك تناسب حاصل مي

دارد، تضاد بين ايستايي و  متقاطع تضادي را در بر
اش استحكام است(تصوير  تيجهآراميدن. اين تضاد، ن

). تقابل خطوط عمودي و سطوح افقي بر استحكام 40
اي كه فردوسي از آن  طبق افسانه«اثر افزوده است. 

ميرد. نقاش  كند، اسكندر در بابل مي پيروي مي
آرايي را تغيير داده است؛ بدين معني كه قصري  صحنه

در را به اين منظور انتخاب كرده كه در آن تابوت اسكن
بر روي سكويي، نظير تخت امپراطوران چين قرار داده 
شده است. كمپوزيسيون اين تابلو، داراي استحكام و 
وحدتي است كه ناشي از ساختمان معماري آن، يعني 

گري، »(ارتباط خطوط عمودي و سطوح متقارن است
جان شدن و كوچ  ). براي نمايش مرگ، بي36: 1384

رش يافته در افق، شايد روح از بدن، انتخاب كادر گست
چنان ساده بنمايد كه گويي نه انتخاب، بلكه اجبار در 
گزينش چنين قابي وجود داشته است. محل تقاطع 

رود  اقطار كادر اثر، پيكره آبي فام ميانه اثر را نشانه مي
دهد، آنچه در درجه اول اهميت  و تلويحاً نشان مي

ا چنين نمايد و هنرمند ب است در مركز تصوير رخ مي
ترفندي، تسلط عنصر مركزي بر سطح تصوير را ممكن 

). چيرگي، تسلط بخشي از اثر بر 41سازد(تصوير  مي
هاي چيرگي، تعيين  كل سطح اثر است. يكي از روش

ديدگان انسان، «كه عنوان شده است:  مكان است. چنان
عادتاً به مركز هر ميدان ديد كه در برابرشان قرار گيرد، 

د؛ و به بيان ديگر، عناصر و اجزايي كه شون متوجه مي
تر نگاه  اند، زودتر و بيش در مركز تماشاگه واقع شده

: 1378فلدمن، »(كشند نگرنده را به سوي خود مي
 ).272و270

 

 
شبكه اي از خطوط متقاطع عمودي و افقي، نظام  -40صوير ت

 اند. ايستا و مستحكمي در پنهان اثر ايجاد نموده
 
 

 
 كيد دارند.اظامي هندسي بر نقطه اوج روايت تن -41تصوير 
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 مضامين در بستر معماري پويا
بنا: خمسه نظامي، بنـاي قلعـه خورنـق، بهـزاد،     

 ، موزه بريتانيا، لندن1494هرات، حدود 
جا كه عنصر معمارانه تصوير، پويا و تاثيرگذار،  آن

اي انساني ايفاگر نقشي كليدي است، با  چونان پيكره
هاي هندسي  ديگر ساختارها و نظاموجود كاربست 

چون مدور، در بسياري از موارد ساختار منحني ناگزير 
نمايد. در ساختارهايي از اين قسم، متانت و پويايي،  مي

خط، ارزش «دانيم،  كه مي شوند. چنان تجميع مي
گر  گيري دارد. نقوشي كه تداعي شناسي چشم زيبايي

ه را بيان خطوط عمودي هستند، متانت، ابهت و شكو
كنند. اگر خط، مايل باشد و از حالت مستقل به  مي

يابد، حركت را تداعي  خود، خارج شده و يا انحنا 
). مضمون، برگرفته از 75: 1380پور،   رانكين»(كند مي

زندگي معمول در مقابل مضامين عاشقانه، عرفاني، 
هايي از طبقه اجتماعي  حماسي و...، با حضور انسان

هاي شاهانه، در قالب  ابل با بزمفرودست در تق
اند.  ساختاري ارائه شده است، كه اهل فن، زيبا دانسته

دار را خط  ويليام هوگارث، خط منحني يا خط دو خم«
). در اين اثر و آثار 17: 1384گاردنر، »(ناميد زيبايي مي
لحاظ ساختار كلي، نگارگر با تكيه بر اين اصل  مشابه به

ر و بخش فوقاني، دورتر به ت كه بخش زيرين، نزديك
آيد، در چينش عناصر انساني و غير از آن، در  نظر مي
هايي منحني در راستاي عمود، از اين اصل بهره  تركيب

برده است. چينشي اين چنين، ساختاري منعطف و 
نمايد كه حركت چشم از پايين رو به  سيال ايجاد مي

ذيرد. پ بالا، با نرمشي در جهات يمين و يسار صورت مي
هاي اصلي  ترين و متغيرترين فرم انعطاف با«

خوانند.  بندي را اصطلاحاً، منحني زيبايي مي تركيب
كار  هاي عمودي به بندي اين فرم، عملاً در تركيب

). بستر داستان در 74: 1380(رانكين پور، » رود مي
هاي مصور متوالي و پي در پي را  جا، وجود صحنه اين

در «كند.  تر معمارانه، ايجاب مي هايي بيش زمينه با پس
هاي فضا،كثرت  بندي هاي بهزاد با بخش اغلب نگاره

شويم؛ ولي  رو مي هاي پرتحرك روبه اشيا، و تنوع آدم
انجامد. در واقع، او  اين گوناگوني هرگز به آشفتگي نمي

ها و با  بندي شكل هاي هندسي تركيب به مدد روش
هاي مختلف  بخش ها، گيري از تاثير متقابل رنگ بهره

سازد و به وحدت كلي دست  هم مرتبط مي تصوير را به
گونه  يابد. بهزاد در تصاويري كه كيفيتي معماري مي

پاكباز، »(كار برده است دارند، نظام تناسبات معيني را به
). در اين نگاره، ايجاد حركت در قالبي 82: 1384

بندي خطي مستتر در اثر، قابل  بصري به مدد شبكه
 ).42باشد(تصوير  يافت ميدر

 
خمسه نظامي، بناي قلعه خورنق، بهزاد، هرات، حدود  -42تصوير 

 .)205: 1384گري، ، موزه بريتانيا، لندن(1494
 

 
ساختار منحني در راستاي عمود در نگاره ي بناي  -43تصوير 

 قلعه خورنق.
 

ها ... نردبان و چوب بست،  براي تشديد فعاليت پيكره« 
ــده تصــاوير    وجــود دارد ــد دهن ــل پيون ــه خــود عام ك

انـد   ها طوري چيده شـده  مستطيل شكل هستند. پيكره
كــه مقــدار زيــادي فضــا بــراي ريــتم ضــمني در       

گـري،  »(مانـده اسـت   هاي نسبتاً باز، بـاقي  كمپوزيسيون
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). حضــور خطــوط منحنــي و مــواج  103-104: 1384
ــدام ــود در    ان ــتايي موج ــوط ايس ــا خط ــل ب ــا در تقاب ه

اي بـه كـل    بست و نردبان)، پويايي ويـژه اثر(خطوط دار
نحوي كه چشم از حركتـي سـيال    اثر بخشيده است؛ به

). 43گردد(تصـوير   بر بـالا و پـايين اثـر برخـوردار مـي     
كه به طور معمول از چندين -هنرمند، در چنين آثاري 

ترفنـدهايي جهـت    -انـد  ساحت و صحنه تشكيل يافتـه 
ده اسـت، كـه   كار بر هاي مختلف تصوير به ارتباط بخش

در مورد مذكور، خطوط داربست و نيز طناب موجود در 
 ).44كنند(تصوير  تصوير، چنين نقشي را ايفا مي

 

 
 44تصوير

 

ــتان     ــزاد، بوس ــا، به ــف و زليخ ــوت: يوس خل
 ه.ق. 893سعدي،

در خلوتي طراحي شده، زليخا محبت يوسف را طلبيده 
 اين). «3رهاند(تصوير  و يوسف خود را از اين دام مي

هاي هماهنگ كشيده  كه با ظرافت تمام و رنگ-نگاره 
نمايانگر آن لحظه پر تشويش است... كه به  -شده

ها و درهاي بسته  صورت ساختاري تو در تو از پلكان
). هفت 15: 1384كري ولش، »(نمايش داده شده است

هاي بدون انقطاع و  هاي بسته، ديواره درب بسته، پنجره
پروايي  ي، حس وجود بيلابيرنت موجود در معمار

كنند. ايجاد برش در  خوبي منتقل مي اخلاقي را به
جا  اي كه بيرون و درون يك گونه نماي ساختمان، به

شود، و تصوير كردن پلكان پيچ در پيچ در  ديده مي
سمت چپ نگاره و قرار دادن هفت حجره و هفت در، 

از  -با توجه به هفت منزل سلوك-در مسير يوسف 
اش براي نمودن معناي پنهان حكايت تدابير نق

). بنابراين، معماري در 10: 1382زاده،  قاضي»(است
جا منفعل نيست و همچون عناصر زنده اثر، پويا و  اين

هاي پر پيچ  هاي تو در تو، پلكان اتاق«تأثيرگذار است و 

هاي بسته تلويحا دشواري رهايي يوسف  و درها و پنجره
: 1384پاكباز، »(كند مي از دام اغواي زليخا را بيان

 ).45)(تصوير 84
 

 
 45تصوير
 

 
 46تصوير
 

در اينجا مفاهيم جنبي ديگـر نيـز در گـزينش چنـين     
شــكل زيگــزاگ «باشــند؛  مــل مــي ســاختاري قابــل تــا
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مشخصه حركت سريع و ناگهاني نور است. خط منحني 
: 1380رانكـين پـور،   »(هاي آتش است عمود نماد زبانه

گـر   وط و سطوح حضوري هـدايت ). در اين اثر، خط76
حضـور پـر قـدرت خـط در     «براي چشم نـاظر دارنـد؛   

كـه  -گر و مايـل   بندي و توجه به خطوط هدايت تركيب
به ايجاد حركت بصري از جلو به عقب و بـالعكس مـدد   

و تحرك پنهان در روابط خطـوط و سـطوح    -رساند مي
هـاي آن اسـت.    تـرين ويژگـي   در اين اثـر از اسـتثنايي  

گردد و با سطوح  تر مي زي خطي در اثر درشتپردا نقش
يابـد. اتصـالات    تر دسـت مـي   پارچه اوليه به وحدتي يك

عمودي بـه ايجـاد نـوعي    -مورب در كنار اتصالات افقي
-حركــت بصــري پرداختــه و اســتحكام خطــوط افقــي

ها در قالب سطوح اصـلي اثـر، بـه     عمودي و راست خط
لات خطـي  اند؛ در كنـار آن، اتصـا   نمايش خود پرداخته

مورب و پرتحرك، بلافاصله پس از ديدن فيگورها، گريز 
واسـطه بـه    اي سـريع و بـي   را در قالبي بصري به گونـه 
: 1371تقـي زاده،  »(نماينـد  چشم بيننـده منتقـل مـي   

 ).46)(تصوير 158

اي از نسخه مهـر و   شب زفاف مهر و ناهيد، صحنه
ــارا،  ــار، بخ ــتري عص ــنگتن،  930مش ه.ق، واش

 ير نگارخانه فري
نگاره مذكور به لحاظ ساختاري نزديك به نگاره 

 ). 48گريختن يوسف از زليخاست(تصوير 
 

 
اي از نسخه مهر و  شب زفاف مهر و ناهيد، صحنه -48تصوير 

ه.ق، واشنگتن، نگارخانه فري  930مشتري عصار، بخارا،
 ).131: 1377ير(كوركيان، 

 
در ساختار كلي اين اثر، طبق روال معمول در 

گري، اثر به پنج ستون عمودي تقسيم شده نگار

با دو خط متقاطع  -). تقسيم كلي نگاره49است(تصوير 
به چهار قسمت و ايجاد تركيبي همانند -عمود بر هم

چليپاي شكسته نيز در نهان اثر، لحاظ شده 
). بار ديگر خطوط حاشيه ديوارها و 50است(تصوير 

ز بخش گر ا ها، انتقال چشم نظاره خط حاصل از نرده
سازند و در ادامه،  زيرين به صحنه اصلي را ممكن مي

شاخه درخت درون پنجره با تمايل به سمت چپ اثر، 
چپ اثر را -ادامه حركت چشم به سوي نوشتار بالا

شود. چنين مسير انتقالي، با ايجاد ارتباط  موجب مي
بين مربع شاخص و مستطيل مكمل در كادر، ذهن را 

عنوان  ها به ها و بخش نهبه سوي پذيرش تمامي صح
 ).51سازد(تصوير  پارچه رهنمون مي اثري يك

 

 
 49تصوير 
 

 
 50تصوير 
 

با كمي تامل در اين اثر، چند فرم و خـط قدرتمنـد در   
گر چشم ناظر بـر   عنوان هدايت نمايش نظام هندسي، به

نمايد. در پايان بحث، بـار   سطح تابلو، قابل تشخيص مي
ه را در چنين ساختاري يادآور ديگر نقش عنصر معماران

هايي چون ساختن مسجد سمرقند نيـز   شويم. نمونه مي
 ).52اند(تصوير  از اين جمله
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 51تصوير 
 

 
اي از  ساختن مسجد سمرقند، بهزاد(؟)، از نسخه -52صوير ت

 .)166: 1390ت(گرابر، ظفرنامه يزدي، كتابخانه جان دبليو گر
 

 گيري نتيجه
ابهات هنر نگارگري و نقاشـي  در مباحث ساختاري، تش

ايـن حقيقـت كـه    «راحتي قابل رديابي اسـت.   غربي به
زبان هنر بايد ماهيتي جهاني داشته باشد، نبايـد مـا را   

هاي حسـي   دانيم، واكنش به شگفتي وا دارد. چراكه مي
). با 32: 1381الينگر، »(انسان نيز پايا و فراگير هستند
هنرمند شـرقي را   جا كه اين وجود، هنرمند غربي از آن

ناآگاه از علم منـاظر و مرايـا پنداشـته بـود، هنـرش را      
انگاشت. نظرياتي از اين دسـت، نتيجـه عـدم     بدوي مي

شناخت و آگاهي نسـبت بـه هنـر مشـرق زمـين بـوده       
با گذشت زمان اين امر، ثابت شـد كـه هنرمنـد    «است. 

گرايـي، بـه    مسلمان، نه تنها براي رعايت اصل عدم واقع

كتيو اقـدام كـرده اسـت، بلكـه بـراي ارائـه       حذف پرسپ
كـه مفـاهيم عميـق    -كردن مرتبـه و مقـام پرسـوناژها    

ــي ــان را دربرم ــرد اجتمــاعي زم ــه حركــت ضــد  -گي ب
). هنـر  26: 1364كاشـفي،  »(انـد  پرسپكتيو دسـت زده 

هاي عميق معنوي  ايراني از ديرباز سعي در بيان انديشه
عنـوان   بـه داشته و با گذشتن از مرزهاي زمان و مكان، 

عناصــر ادراك واقعيــت، در جســتجوي حقيقــت بــوده 
است. هنرمند غربي، تمامي تمهيدات صوري و فنـون و  

هاي مناظر و مرايا را در آفرينش معنويت از دل  تكنيك
-كه هنرمند ايرانـي  كار گرفت؛ حال آن عناصر مجسم به

اسلامي، سعي در غير مادي نمودن دنياي اثـر داشـت.   
برابر يـك محـرك، خـود مـلاك و      احساس بيننده در«

معياري جهت سنجش ميزان موفقيت طرح خواهد بود، 
اساس نظريه طراحي، كشف شرايطي اسـت كـه تحـت    

هاي حسـي بيننـده، كـاملاً پـذيرا و مثبـت       آن واكنش
هستند. نظريه طراحي، بر اسـاس ايـن فـرض، اسـتوار     
ــاً نظــم خاصــي را درون    ــه حــس انســان ذات اســت ك

: 1381الينگـر،  »(كنـد  جو مـي هاي بصري جست محرك
كه، نگارگر ايراني از اصول انتظام بصري  ). نتيجه آن30

گـون،   آگاه بوده و براي انتقال احسـاس مضـامين گونـه   
صرف تصويرگري از عناصر و اجـزا صـحنه را وافـي بـه     
مقصود ندانسته است؛ و گزينش كادر مناسب، هندسـه  

فيـات  بندي مطلوب، در كنار كاربست كي لازم و تركيب
ــراي    ــراغ راه وي ب ــه، چ ــدات هنرمندان بصــري و تمهي

لحـاظ حسـي    باورپذير نمودن انطباق متن و تصوير، بـه 
بوده است. هر مضـمون، سـاختار و تركيـب و هندسـه     

داسـتان، از ترفنـدها و    طلبد و مضـامين هـم   خود را مي
 اند. تدابيري غالبا مشترك بهره برده

 نوشت پي
حمدحيدر پسر محمد حسين گوركان از مميرزا محمدحيدر دوغلات، . 1

اي از مغولان چغتايي است كه به ميرزا حيدر  طايفه دوغلات و شاخه
معروف بوده است و نياكان او در خدمت خواقين مغول چغتايي سمت 

هجري متولد شد و در  905اميري يا وزيري داشته اند. ميرزا حيدر در 
است.(دوغلات،  هجري كشته شد. وي صاحب كتاب تاريخ رشيدي 957

1383 :23.( 

 منابع
-قزوين«مكتب نگارگري تبريز و  ).1384(يعقوبآژند، 

 . تهران: فرهنگستان هنر، »مشهد
: تهران ،مكتب نگارگري هرات ).1387(يعقوب آژند،

 .فرهنگستان هنر
بندي افقي در  تركيب). 1386االله( ، حبيباللهي آيت

 .39 - 38، 5شماره  آينه خيال، ،نگارگري مكتب شيراز



            

 

41 

جلو
ال 

، س
ديد

ة ج
دور

نر، 
ه ه

11، 
ارة 

شم
2

ان 
بست

، تا
139

8
، 

ماره
ش

 
پي:

پيا
 23 

انگيزه آفرينندگي در سير ). 1383، دنيس(اسپور
الدين اعلم، تهران:  ، ترجمه امير جلالتاريخي هنرها

 نيلوفر. 
مباني ). 1390، اوكويرك و كايتون، ويگ بون(استينسون

ترجمه محمدرضا يگانه دوست، هنر نظريه و عمل، 
  تهران: سمت.

اه نظام ). گو1394، كامران و بهشتي، طيبه(افشارمهاجر
هاي نسخه خطي شاهنامه  بندي نگاره اي در تركيب شبكه

 .47-39 ، 4شماره  ،20دوره ،هنرهاي زيبابايسنقري، 
  ترجمه ،ساختار رنگ و طراحي). 1381، ريچارد(الينگر

 فرهاد گشايش، تهران: عفاف.
، سير تاريخ نقاشي ايراني). 1383، لورنس(بينيون

 ركبير.ترجمه محمد ايرانمنش، تهران: امي
، نقاشي ايراني از ديرباز تا اكنون). 1384، روئين(پاكباز

 تهران: زرين و سيمين.
، آشنايي با مينياتورهاي ايران ).1369پوپ، آرتور(

 ترجمه حسين نير، تهران: بهار.
سيري در هنر ). 1387و اكرمن، فيليس( آرتور پوپ،

ترجمه نجف  ايران از دوران پيش از تاريخ تا امروز،
  .علمي و فرهنگي :تهران ... [و ديگران]،بندريدريا 
). بررسي 1381، محمدرضا و موسوي لر، اشرف(پورجعفر
هاي حركت دوراني مارپيچ؛ اسليمي نماد تقدس،  ويژگي

سال  ،علوم انساني دانشگاه الزهراوحدت و زيبايي، 
 .  207-184 ،43شماره دوازدهم، 

 كلهر. ، مشهد:خط در نقاشي). 1371، هادي(زاده تقي
تجزيه و تحليل آثار هنرهاي ). 1393، چارلز(جنسن

 ، ترجمه بتي آواكيان، تهران: سمت.تجسمي
شاهكارهاي نگارگري ). 1384راد، عبدالمجيد( حسيني
 ، تهران: موزه هنرهاي معاصر.ايران
محقق تاريخ رشيدي،  ).1383، حيدر ميرزا(دوغلات

 عباسقلي غفاري فرد. تهران: مركز پژوهشي ميراث
 مكتوب.

، تركيب بندي در نقاشي). 1380پور، هنري( رانكين
 ترجمه فرهاد گشايش، تهران: لوتس.

نقاشي ). 1386(يلناآرتيوموونا ،پولياكووا ، زد.اي. ورحيمووا
  ، ترجمه زهره فيضي، تهران: روزنه.و ادبيات ايراني

). طرف چمن و طواف بستان مروري بر 1370سيف، هادي(
 -34 ،20شماره  ،هنرهاي زيباان، مكاتب مينياتور اير

43. 
، هاي ذهني و خاطره ازلي بت). 1392، داريوش(شايگان

 تهران: اميركبير.
هاي پيش از  بررسي سفالينه ). 1385شيراني، راضيه(

 دانشكده هنر دانشگاه شهركرد.، اسلام
 ). تصوير شرق در آثار نقاشان غرب، 1378، فرزين(طالبي

 .127-120 ،5شماره  ،هنرهاي تجسمي

، تنوع تجارب تجسمي ).1378، ادموند بورك(فلدمن
 ترجمه پرويز مرزبان، تهران: سروش.

هاي  ). هندسه پنهان در نگاره1382زاده، خشايار( قاضي
 .25-4، 6، شماره خيال الدين بهزاد، كمال
الحان فرم و رنگ در قالب  ).1369الدين( ، جلالكاشفي

 - 68 ،19شماره  ،رهنالوان فروزان و اشكال غير شيئ، 
92. 
مينياتورهاي ايراني و هنر . )1364الدين( ، جلالكاشفي

 .63 -22 ،10شماره  ،هنر انتزاعي،
، مهروش؛ شعاريان ستاري، ويدا و صديق اكبري، كاظمي

در سه نگاره از  »فضا«). مفهوم و جايگاه 1391سحر(
، 4دوره  جلوه هنر،الدين بهزاد،  هاي استاد كمال نگاره
 .52-43 ،2 شماره

نقاشي ايراني: نسخه ). 1384ولش، استوارت( كري
، ترجمه احمدرضا تقاء، تهران: هاي عهد صفوي نگاره

 نظر.
ترجمه مهناز  نگارگري ايراني،). 1381(شيلا ،كنباي

 .سسه مطالعات هنر اسلاميوم: تهران شايسته فر،
 هاي خيال، باغ). 1377و سيكر، ژ.پي( ا.ام ،كوركيان

 .فرزان :تهران مرزبان، پرويزترجمه 
، ترجمه هنر در گذر زمان). 1384، هلن(گاردنر

 محمدتقي فرامرزي، تهران: آگاه.
ترجمه  ،مروري بر نگارگري ايراني). 1390(اولگ ،گرابر

 .فرهنگستان هنر: تهران احمدرضا تقاء،
ترجمه عربعلي شروه،  ،نقاشي ايراني). 1384گري، بازل(

 تهران: دنياي نو.
). بررسي مفهوم 1386مصطفي و كشاورز، گلناز(، گودرزي

دوره  هنرهاي زيبا،زمان و مكان در نگارگري ايراني، 
 .100-89 ،31، شماره 31

روش تجزيه و تحليل آثار ). 1388، مرتضي(گودرزي
 تهران: عطايي.، نقاشي

 ترجمه علي رامين، ،هنر مدرن). 1383(نوربرت ،لينتن
 .ني :تهران
). بررسي 1391ودرزي، مصطفي(، زينب و گخواه مظفري

فضا در نگارگري ايراني با تاكيد بر منتخبي از آثار بهزاد، 
 .20-7، 16شماره  ،8دوره ،مطالعات هنر اسلامي

). جستاري در مباني نظري 1378، عليرضا(طلب نوروزي
 -76  ،39شماره  ،هنرهنر و مفاهيم نگارگري ايراني، 

108 . 
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Abstract 
The concern of accurately representing the elements of the world around, in a work of art under the technical skill 
of the artist, sometimes repels the interaction between these elements for the sake of desirable generality. 
Consequently, relying on the strict representation of the elements of the scene and the lack of attention to design 
principles in the work will not be sufficient to achieve the target audience. The artist uses the necessary visual 
arrangements to make sense of the scene in the body and soul of the viewer and to convey the sense of content 
through the necessary measures. Departure of Iranian paintings from walls to manuscript forms a profound link 
between Persian literature and Iranian art. The Mongol conquest of Iran was a turning point in the history of the 
painting of this land. Another process of adaptations and innovations began in the late 13th century AD. With the 
introduction of bibliography at the courts, there was a restriction on the social function of painting, but instead, 
the themes and artistic expression became wider'. The Iranian painter has exhibited some of the most prominent 
works of literature of this region in the form of design and color, and has contributed his wishes, ambition and 
imagination. Visual representation of artistic discipline and artistic arrangements in Iranian painting, especially in 
the schools of Herat and Tabriz, represent the Iranian artist's awareness of the principles of design and the visual 
study of the valuable works of Iranian painting art is a visible evidence of the application of design principles in 
this field. The artist achieves visual unity by utilizing visual qualities, artistic tactics, and the principles and rules 
required in the process of creating a work. The principles of image organizing, harmony, diversity, balance, 
proportion, mastery, movement and the ability to form a single whole are the guides of the artist. Iranian and 
Indian-Islamic sources have mainly benefited from the term framework rather than the contemporary term of 
composition. For example, Mirza Muhammad Haidar Dughlatin the discussion of Behzad -1450-1535 AD wrote 
as follows: “His pen is tighter and his framework is better than his”. In the works of Tabriz I school, the harmony 
between image and text, caused horizontal and vertical combinations of events. Symmetrical and sometimes 
diagonal structures are also visible in these paintings. In some of these works, the artist uses clever tactics to 
create such a link between the existing elements, the composition and the narrative that the keen eye, after 
understanding and receiving it, rejoices and camouflaging these measures and applying hidden geometry, doubles 
the enjoyment of the work. The purpose of this study was to combine composition in Iranian painting with 
emphasis on the content and principles of visual traditions in a descriptive-analytical method. The present study 
seeks to draw on the legacy of the fine art of Iranian painting, through extensive research in the form of books 
and articles, and the author's collection and analysis of the aforementioned cases, conventional, institutional, and 
authentic tricks and arrangements from the perspective of creating a sense of theme in Iranian painting. In the 
field of visual traditions, the necessary books and articles are sufficiently accessible, and the conformity of the 
visual values of Iranian painting with these principles has been the way to achieve the purpose of the present 
study. Therefore, the results show that Iranian art has long been trying to express deep spiritual thoughts and has 
been seeking the truth by crossing the boundaries of time and place as elements of perception of reality. The 
Western artist used all the formal arrangements and techniques of landscapes to create spirituality from the visual 
elements. The Iranian-Islamic artist, however, tried to immaterialize the world of work. The viewer's feeling 
against a stimulus will itself be a criterion for measuring the success of a project. The basis of design theory is to 
discover the conditions under which the viewer's sensory reactions are quite receptive and positive. Design theory 
is based on the assumption that human sense inherently searches for a particular order within visual stimuli. The 
result is that the Iranian painter is aware of the principles of visual discipline and does not purport to convey a 
mere depiction of the elements of the scene in order to convey a sense of variety of themes. Choosing the right 
frame, the right geometry, and the right composition, along with applying visual qualities and artistic 
arrangements have been guidance of emotionally believing text and image adaptation. Each theme requires its 
own structure, composition and geometry, and contemporary themes have often used common tricks and tactics. 
 
Keywords: Themes, Artistic Tactics, Composition, Iranian Painting, Image Organizing. 
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